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م. مويد

محمد حسين مهدوى (م. مويد) هفتم تير ماه 1322 در نجف  و خانواده اى 
ــرى به دنيا آمد. از پدرش  ــعر و ادبيات، از پدرى لاهيجى و مادرى رودس اهل ش
(آيت االله حاج شيخ محمد مهدوى لاهيجى) ديوان شعرى به يادگار مانده است.

(م. مويد) ادبيات فارسى را با حضور در مدرسه ايرانيان عراق فرا گرفت و از 
چهارده سالگى به سرودن شعر پرداخت. وى نخستين بار شعر خود را در انجمن 
ــعر و همچنين  ــترى از او در جزوه ش ــه» چاپ كرد و بعد، آثار بيش ادبى «خوش
مجله فردوسى در طول سال هاى دهه چهل انتشار يافت. (م. مويد) آنگونه كه در 
كتاب «صور و اسباب شعر» نوشته اسماعيل نورى علا دسته بندى شده به لحاظ 
سبك شعر به جريان شعرى موج نو و شعر حجم تعلق دارد. وى همچنين عضو 
ــتين كانون نويسندگان ايران بود كه به همت جلال آل احمد تأسيس شد  نخس
و در آن شاعران و نويسندگان ديگرى چون محمد على سپانلو، سيمين دانشور، 

رضا براهنى و... حضور داشتند.
ــاعر، روزنامه نگار و منتقد ادبى درباره شعرهاى م. مويد  عليرضا پنجه اى، ش
ــورت مميزه در ذهنم با  ــت كه به ص ــاعرانى اس مى گويد «مويد جزو معدود ش
شعرهايش چالش داشته ام. يكى از افتخارات كارنامه روزنامه نگارى من مصاحبه 
ــت. هر شاعرى  ــت. مويد روى ديگر موج نوس ــريه گيله وا بوده اس با مويد در نش
ــاعرى  ــرايد. مويد نيز ش ــعر مى س تحت تاثير فرهنگ زادبومى و خانواده خود ش
است كه در خانواده اى مذهبى زيست كرده است. وى از مقوله اسلام آموزه هاى 
دينى آن و از قرآن سجع آن را در شعرش بازتاب داده است. درباره نكات شعرى 
مويد نيز بايد گفت هر آرايه اى كه در شعر مويد مى بينيد به ذات و جوهره شعر 
ــعر مويد تتابع اضافات مى بينيم اما اين تتابع اضافات جزو  او نظر مى بندد. در ش
ــت، چرا كه شعر مويد شعرى  ــت و برايش تمايز ايجاد كرده اس ــعر اوس ذات ش
ــعار او تصويرى نمى بينيد. بر اين اساس معتقدم او با  ــت و در اش ــوبژكتيو اس س
بيانگرى، تصاوير را در شعرش ارائه مى دهد. براى نمونه اگر چه در شعرش سه بار 
از كلمه خروش استفاده مى كند و اگر قرار باشد من اين شعر را ويرايش مى كردم 
شايد دو خروش بعدى را حذف مى كردم اما مويد با تكرار اين واژه درصدد تصوير 

كردن رقص قطرات آب است.»
ــاعر و منتقد نيز درباره مويد مى گويد «در شعر  ــينا جهانديده ش دكتر س
ــعر وى را نقد  ــت. من اولين مجموعه ش ــتاد مويد تجربه هاى زبانى نهفته اس اس
ــه عجيبى به هنر  ــت كه علاق ــعر ايران افتاده و آن اين اس ــردم. اتفاقى در ش ك
ــند به وجود آمده است كه اين گرايش نشأت گرفته از جهان مدرن است  عامه پس
ــعرى با زبان شعرى  ــت. اين جريان ش ــادگى در زبان رفته اس ــمت س كه به س
ــت. مويد با زبان خودش زندگى مى كند نه با زبان جهان  آقاى مويد متفاوت اس
ــاعر  ــت. در واقع اين ش ــعر ديديد كه بغض كرد و گريس پيرامون. در خوانش ش
ــى اى با زبان شعرش دارد.شعر مويد شعر سمبوليستى است.  ارتباط هستى شناس
ــعر مويد نوعى شعر  ــعر به جهان آرمانى او نزديك مى شويم. ش ــيله ش ما به وس
ــعر حجم رويايى  ــعر حجمى كه از رويايى سراغ داريم. ش ــت اما نه ش حجم اس
تركيب آفرين است اما تتابع اضافات ندارد. به نظر مى رسد مويد در شعرش پيرو 
ــت اما نه ايدئولوژى به معناى عام آن بلكه ايدئولوژى شبيه آن چه  ايدئولوژى اس

در شعرهاى آدونيس نيز مى توان سراغ گرفت.»
مويد درباره شعر خود مى گويد «من قرابت هايى با موج نويى ها هم داشتم 
ــعرى كه  ــعر خودم را ذيل اين عناوين نمى دانم. ببينيد، موج نو يعنى ش ولى ش
ــد به  ــت. يك چيز ديگر كه وقتى از احمدرضا احمدى مى رس يك چيز ديگر اس
ــود يك چيز ديگر. موج نو حكايت از يك نگاه ديگر دارد.  مثلا م. مويد باز مى ش
ــده يا اصلا به  يك آزادى هاى ديگرى را تجربه مى كند. نگاه به بيرونش كمتر ش
دنبال انقطاع نگاه از بيرون است. خيلى هاى ديگر هم هستند كه به اين جريان ها 
باور ندارند. ممكن است گرايشاتى داشته باشند اما عقيده اى ندارند. من لاهيجان 
ــتخوش عذاب هايى مى كرد. مثل  ــران و اين آنها را دس ــودم و غالب آنها در ته ب
ــيار گرانبهاى من بيژن الهى. رنج هايى كه بيژن كشيد، من را  ــت بس همين دوس

هم خيلى اذيت كرد.» 
ــاعر، بازآفرينى نمادهاست. مويد شاعرى  ــعار اين ش ــئله اساسى در اش مس
ــت كه عادت به مستقيم گويى ندارد. زبان او زبان راز و نياز است پس روى به  اس
ــارت مى آورد. لاجرم با توجه به اين كه شعرش نيازمند تفكر، تامل و خوانش  اش
ــى را مخاطبى خواهد  ــت، لذت واف ــى نمادها و نشانه هاس متعدد و گاه بازشناس
ــته باشد و ثانيا از زيبايى شناسى مدرن  ــنايى با ذات اشعار او داش برد كه اولا آش

برخوردار باشد.
عباس گلستانى شاعر نيز درباره اثر م. مويد مى گويد «به اعتقاد من شاعر 
در اسطوره به دنبال شعر مدرن نيست. مخاطب امروز كمتر سعى مى كند وقت 
ــف اسطوره هاى شعر وى بپردازد.فلسفيدن در شعر مويد زمانى  بگذارد تا به كش
ــروع مى شود كه شعرش با پرسش آغاز مى شود. اگر قرار باشد مشكل سادگى  ش
ــعر مويد من را به  ــطوره جواب نمى دهد. واژگان ش ــعر امروز را حل كنيم اس ش
ــطحيات مى برد. واژگان شعرى مويد  ــمت آركائيك نمى برد بلكه به سمت ش س
ــترى را جذب كند.اسطوره  ــد و مخاطبان بيش ــت انعطاف داشته باش مى توانس
ــعرهاى مويد همان اسطوره اى است كه بارت از آن تعريف مى دهد. اسطوره  ش
ــانه تعريف كرده  ــطوره را بعضى ها افس بازنمايى واقعيت در آرمان امروز است.اس
اند. تعريف اسطوره در فرهنگ غرب و شرق بسيار فرق دارد.به نظر من آنجا كه 
ــش مى كند از صنعت تجاهل العارف استفاده  ــلفى طرح پرس مويد به لحاظ فس

مى كند.»
در ادامه شعرى از اين شاعر را مى خوانيم:

سيب نامت را با آسمان آشنا كردسيب نامت را با آسمان آشنا كرد
تابستان گرم شدتابستان گرم شد

عطر بن بست انجيرعطر بن بست انجير
در گرماى تابستان گم شددر گرماى تابستان گم شد
گل هاى قرمز گستاخگل هاى قرمز گستاخ
در پارك ها مى شكفتند

Haghnavard@gmail.comمحمد شيرازى
دبير صفحه شعر:

مخاطبان گرامى، شما مى توانيد اشعار خود را به شماره 
واتس اپ زير ارسال كنيد تا پس از بررسى،
 در صفحه شعر روزهاى پنجشنبه كار شود

09362233851

    شهاب لواسانى

  

مى روی و بر مى گردی
بى هراس چراغى كه نمى سوزد

تنها كلماتند كه از صف يكشنبه های تو
مى تازند

قطارهای شمالى مى روند و
پنجره ای به ياد تو مى ماند

گفتم:
شبيه برگ مى شوی و

پرچم از جنس شهريور و پاييزت!
چيزی بگو

دريا در ارتفاع تو ايستاده است
يک مهتابى ديگر با تو فاصله دارم

دريايى كودكانه/ در تو واژگون مى شود

...........................    محمود معتقدی

بازت داشتم از رفتن
با سِحر آوازهای نخوانده
و نرمای ابرهای نباريده

اما... رفتى.
 از ميان شكسته های آينه

و تكه های آفتاب
بر پلى از رنگين كمان گذشتى، رفتى. 

رفتى تا ماه
تا گل سرخ

تا سحر آواز پرنده ای
كه از دور تو را مى خواند

و من ماندم
در هراس آوازهايى كه ديگر نمى بارند

و ابرهايى كه
ديگر نمى خوانند!

...........................   رضا كاظمى
تمام شعر ها دروغند

دروغى خنده دار!
باد چه كار دارد به موهای تو!

باران به خاطره ات!
من به چشم هايت!

اصلا آنقدر ها هم كه فكر مى كردم
زيبا نيستى

تمام شعرها دروغند
دروغى خنده دار
مثل همين شعر

..........................    محسن حسينخانى

دل روشنى دارم ای عشق
صدايم كن از هر كجا مى توانى

صدا كن مرا از صدف های سرشار باران
صدا كن مرا از گلوگاه سبز شكفتن
صدايم كن از خلوت خاطرات پرستو

بگو پشت پرواز مرغان عاشق
چه رازی است؟

بگو با كدامين نفس
مى توان تا كبوتر سفركرد؟

بگو با كدامين افق
مى توان تا شقايق خطر كرد؟

..........................    محمدرضا عبدالملكيان

عجيب است
كه گاهى

رفتن يک نفر را
برای چند لحظه تماشا مى كنى

و بعد از آن
يک عمر

از تمام آمدن ها بيزار مى شوی!
انگار بعضى ها

آنقدر قدرت دارند كه
مى توانند با يک بار رفتنشان

تمام دنيا را
در چمدانى با خودشان ببرند..

.........................    عليرضا اسفندياری

نگران من نباش
مشغول فراموش كردنت هستم

دارم به دوست نداشتنت فكر مى كنم
به اينكه چند روزی

اگر با چشمهايم كاری نداشته باشى
شايد بتوانم خودم را

قطره قطره از تو خالى بكنم .
دلواپس من نباش

آنقدر بزرگ شده ام
كه بى آنكه در ازدحام آدمها
دستم را بگيری ، گم نشوم

آنقدر قد كشيده ام
كه بتوانم زمين را زير پا بگذارم

و سهمم را از آسمان بردارم .
مرا به خودم بسپار

دلم را مى تكانم از غبار خاطره ها
باز مى كنم گره كور بغض ها را
دوباره از اين كلاف سر در گم

يک « منِ » تازه مى بافم
نگران من نباش !

..........................    مينا آقازاده

(١
با همين بازی ها شروع شد زندگى

با همين صندلى ها
كه هرگز

به تعداد ما نبود
و ما

با هر سوت داور
تنهاتر
شديم

(٢
چه آرام مى سوزاند برف

 آتش درون سينه ی نارنج را
 در شب
 بى پايان

..........................    ياور مهدی پور

هى دنيا مى چرخد
هى عقربه ها مى خوابند

هى دنيا مى خوابد
هى عقربه ها مى چرخند
هى من قصه مى گويم و

هى مرگم يك شب به تعويق مى افتد، چرا؟
شده ام مثل ماه چهارده به بعد
مثل بغداد كه يك روز زيبا بود

بيا، بيا مرا ببر ميان آينه هاى شهر بگردان
به خدا من شهرزاد نيستم
چند بار اين را كتيبه كنم

بكوبم بر سينه ی سنگ تاريخ؟
بى رحم نيستى؟

نيم رُخت را در برق خنجرها ديده اند!
هزارو يك شب گذشته

و خون هنوز گرم مى ريزد.

..........................   مانا آقايى

با خود مسافر بودم
با يک بليط استفاده نشده
مى توانستم به كوپه ای

سربزنم
كه از بحران افكارم پر باشد
مثل مرده شورها مى ماندم

با يک پيشانى ترسناک
چه بر سر پيشانيم آمده!

چه و نيچه كه نمى توانستند
از اين تنفر رهايم كنند
يک دست كت و شلوار

چه مى توانستند بگويند
با بليط استفاده نشده ای
كه بين ترديدم مانده بود

مچاله مثل افكارم در دستم!

..........................   قاسم بغلانى

گفته بودی
مرا به سرزمينى مى بری
كه برف اين قدر نمى بارد

و يخ دست های مان را نمى بُرد
شب بيست و چهار ساعت تمام ادامه ندارد

خانه ای ست آنجا
با پنجره هايى رو به دريا

و صدای مرغ های دريايى شنيده مى شود هرجا
هيچ نمى گويى

حرف بزن
شايد برف لحظه ای گم شود

جاده های بى پايان
اين قدر نپيچند

و شب دست كم
چند دقيقه ای گريبان مان را  رها كند

..........................   رضا چايچى

نقابى كه داشتم
برداشتم

پشتِ نقاب
 چشمانم مانده است

كه نمى بيند
نمى گويد
نمى داند

نمى پرسد
نمى خواهد
پشتِ نقاب

كسى مانده است
نمى ماند 

..........................    شهاب مقربين

اين سطرها را برای تو مى نويسم
با هيچ كس

حتى كلامى از آن را فاش مكن
من هم كليد زبانم را

بعد از نوشتن اين شعر
به اقيانوسى خواهم انداخت

فرصت كم است
و اين كوره راه ها

هيچ كدام
ما را به جايى نمى برد

من راه ناشناخته ای را مى دانم
اما مجال برای نوشتن نيست

و چشم هايى كه چشم ندارند ديدن ما را
در پى ما هستند
فرصت كم است

ديدار ما
كنار همين اقيانوس.

...........................    حافظ موسوی

هيتلر
توی چشم های تو

اتاق اجاره كرده!
مستاجر جديد مبارک!

رهن كامل است
يا اجاره مى دهى؟!

شايد برای پول پيش
روی كارخانه های واژه سازی اش

حساب پس انداز 
باز كردی!

.........................    بهاره رضايى
از بينِ دوستانم كسى است

كه قلبش، قلبش، قلبش برای همه مى زند
حتى برای دستگاهِ شوکِ بيمارستان

در بين دوستانم كسى است
كه فراموشى دارد

او را به هر نامى كه صدا بزنى برمى گردد.
آنها كه زودتر از دنيا رفته اند

زيبايىِ بيشتری را با خودشان بردند
و آن كه آخر از همه رفت
مو و دندان كمتری داشت

دارم ليستى از دوستانم تهيه مى كنم
دارم قفلِ در را عوض مى كنم.

..........................    رسول پيره

با كاغذی بلوری
 و قلمى از خون در دست

تو را نوشته ام
حاصلش شد

بارانى بى امان
كه در سينه باريد

حالا نتيجه ی  نوشته های خيس
شد شرافت، زندگى، دنيا

اصلا
قرار چيست بيقرار كيست

..........................    مهرداد اكبری

آدرس خانه ات را گم كرده ام
و از راننده نابينايى سراغ تو را مى گيرم

تو خودت را به آن راه مى زنى
يعنى كه نمى دانى

من سر كدام چهار راه
سرگردان تو ايستاده ام

يعنى كه نمى دانى
وقتى چراغ ها همه قرمزند
راه خانه ات گم تر مى شود

حالا مه را از جلوی خانه ات كنار بزن
كه ببينم توی راه چراغ مى كاری

و چشم های راننده كور را به او پس مى دهى

..........................    فريبا صديقيم

در گلويم
مدت هاست

برگ های پاييزی خش خش مى كنند
در نگاهم
ابرهاش…

در دستانم
سرماش…
و در دلم

بهاری كپک زده
حالم را بهم ميزند

مسموميت بدی دارم
فصل پنجمت را رو كن

.........................    فاطمه صمدی

بايد از سادگى دست برندارم
طوری كه از روشنايى روز گول بخورم

از يک تكه سنگ خيس
از ستاره ای كه مى پرد

ترفندهايى ياد بگيرم
برای طولانى تر كردن ارديبهشت

و منصرف كردن شاتوت ها از خودكشى
راهى برای روغن كاری تاريكى

..........................    رضا جمالى حاجيانى

روزی
دوباره به آسمان نگاه خواهم كرد

از رهگذری خواهم پرسيد
امروز روزِ چندم مهر است ؟

و صورتى را برای شاخه گلى در دستم
و نارنجى را برای غروبى پاييزی

و آبى را برای پيراهنِ تو به خاطر خواهم آورد
به جای تمامِ چيزهايى كه از ياد برده ام

آن روز
پيراهنِ آبى ات را پررنگ تر بپوش

آدمى،جايزالخطاست
و پرنده ای كه فراموشى بگيرد

هر لحظه ممكن است
دوباره پرواز كند.

......................    ليلا كردبچه

رد

....

مى خندد ،

...

،ى خندد  خندد مى خندد ،م

تا درست سر وقتتا درست سر وقت
به زندگى برگردد ،به زندگى برگردد ،

قرص هاقرص ها
كاشكاش

جاى آن كه چند روز به عمرش اضافه كنندجاى آن كه چند روز به عمرش اضافه كنند
چند سال را از خاطرش مى بردندچند سال را از خاطرش مى بردند


